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In line with Section 2-77 of the Science, Technology and Innovation Division of the Sixth 
Development Plan Act, the purpose of the present article is to classify different perspec-
tives on the localization of knowledge in the field of humanities (with emphasis on psy-
chology) and the feasibility of indigenous knowledge production and production in the 
Positivism and post Positivism paradigm. Therefore, the viewpoints of different thinkers 
on localization were analyzed and deduced by the analytical documentary method. The 
findings show that localization at the four levels of the introduction of new science into 
the host community through mere translation initiated Scientific research in the host com-
munity, translation of scientific concepts according to the cultural and social environment 
of the Cup Host, and finally a critical reflection on indigenous concepts and theories, and 
constructivism and theorizing are indispensable, and consequently, localization implies 
the use of scientifically accepted principles to solve the problems of the host community 
and in the production of indigenous knowledge that, on the one hand, approaches Phil-
osophical and scientific on the other hand is in line with the Iranian Islamic worldview, 
the highest level being considered, translation initiation; the process of localization in this 
classification has a hierarchical path that leads from complete knowledge to the production 
of indigenous knowledge. Appropriate attention is required to each of these levels, with 
emphasis on the fourth level.
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در راستای بند 2-77 بخش امور علم، فناوری و نوآوری قانون برنامه ششم توسعه، هدف مقاله حاضر 
سطح‌بندي ديدگاه‌هاي مختلف براي بومي‌سازي دانش درحوزه علوم انساني ) با تأکيد بر روان‌شناسي( 
و امکان‌سنجي بومي‌سازي و توليد دانش بومي در پارادایم ‌اثبات‌گرا و مابعد ‌اثبات‌گراست. برای همین، 
ديدگاه متفکران مختلف درباره بومي‌سازي با روش سندی‌تحلیلی مورد بررسي و استنتاج قرار گرفت. 
یافته‌ها نشان می‌دهد که بومی‌سازی در چهار سطح ورود علم جديد در جامعه ميزبان از طریق 
ترجمه صرف، آغاز پژوهش‌هاي علمي در جامعه ميزبان، ترجمه مفاهيم علمي با توجه به ملاحظات 
محيط فرهنگي و اجتماعي جامعه ميزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهيم و نظریات و سازه‌پردازی و 
نظریه‌پردازی بومی درخور بررسی است. درنتیجه، بومي‌سازي به معني استفاده از اصول پذیرفته‌شده 
علمي برای حل مشكلات جامعه ميزبان است و در توليد دانش بومي كه از يک‌سو با روش‌شناسي 
فلسفي و علمي و از ديگر سو با جهان‌بيني اسلامي‌ايراني تناسب دارد، بالاترین سطح مدنظر است. 
فرايند بومي‌سازي در اين سطح بندي، مسيري سلسله‌مراتبي دارد که از دانش کاملاً ترجمه‌اي شروع 
و به توليد دانش بومي ختم مي‌شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح، با تأکید بر سطح چهارم 

ضروری است. 
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مقدمه 

روان‌شناسي كيي از شاخه‌های علوم انساني و علوم اجتماعي و از رشته‌هايي است كه در جهان و ایران، با 
استقبال خوبي روبه‌رو شده است؛ به گونه‌اي كه در ساليان اخير شاهد رشد روزافزون رشته روان‌شناسي با 
گرايش‌هاي مختلف در كشور هستيم. مباحث روان‌شناسي كيي از موضوعات پرطرفدار در رسانه‌ها است، به 
همین دليل راديو، تلويزيون، مجلات و روزنامه‌ها براي جذب بيشتر مخاطبان، بخش‌هاي ويژه‌اي را به موضوعات 
روان‌شناسي اختصاص مي‌دهند. هرچند بين روان‌شناسي علمی و موضوعات مطرح‌شده در رسانه‌هاي عمومي 
با اين عنوان، فاصله زيادي است، همين استقبال عمومی موجب شده راجع به پذيرش يا طرد اين رشته و 
رشته‌هاي مشابه در علوم انساني حساسيت‌هايي در جامعه ايجاد شود. به نظر مي‌رسد بهترين روش رويارويي با 
اين موضوعات، بحث علمي و ايجاد حساسيت در اين رابطه در سطوح پیشرفته علمي است تا از اين حساسيت 
عمومي در مسیر بهبود اين علم و ساير علوم انساني استفاده شود. از جمله چالش‌هايي كه چنین رشته‌هایی در 
علوم انساني با آن روبه‌رو هستند، از يک‌سو وارداتي‌بودن و محتواي غربي و غيراسلامي آن‌ها و از سوي ديگر 

انتظار جامعه براي بومي‌سازي اين رشته‌هاست )رفیعی هنر، 2010(.

برای ورود به بحث بومي‌سازي، ابتدا به منزله زيربناي پژوهش، تعريف روش علمي در علوم رفتاري ارائه 
و سطح‌بندي  تعريف  از  پس  ادامه  در  مي‌شود؛  ذکر  روان‌شناسي  رشته  تحولات  تاريخچه  مي‌شود. سپس 

بومي‌سازي، ديدگاه‌هاي موجود بررسي و در پايان پيشنهادها و جمع‌بندي ارائه مي‌شود.

روش علمي از ديدگاه پیرس1روشي است كه درستی عقاید پیرامون پديده‌ها را معياری بيروني و مستقل 
از تفكر ما تعيين مي‌کند، به گونه‌اي كه نتيجه‌گيري نهايي براي همه افراد كيسان باشد. اين روش خاصيت 
خوداصلاحي دارد؛ به طوري كه در سرتاسر دانش علمي، پژوهشگر به وارسي‌هاي ذاتي و فرضيه‌آزمايي 
درباره فرضيه‌هاي احتمالي ديگر توجه می‌کند. بر اين اساس پژوهش علمي بررسي پدیده‌ها به صورت 
نظام‌دار، كنترل‌شده، تجربي و انتقادي است؛ به طوری كه روابط احتمالي بين پديده‌ها به وسيله نظريه و 

فرضيه هدايت مي‌شوند ك)رلينجر، 2014(.

موضوع خوداصلاحيِ روش علمي در سال‌هاي اخير، به طرح موضوعات معرفت‌شناسي ‌اثبات‌گرا و مابعد 
‌اثبات‌گرا منجر شده است، ديدگاه كرلينجر ديدگاهی ‌اثبات‌گراست و روش‌هاي يكفي در پژوهش‌هاي 
و  مفهوم‌سازي  مي‌دهند،  آن‌ها  به  مردم  كه  معناهايي  برحسب  را  پديده‌ها  ميك‌وشند  كه  انساني،  علوم 
تفسير كنند، روش‌هایي مبتني بر مابعد ‌اثبات‌گراست )گال، بورگ و گال، 2016(. موضوع خوداصلاحي را 
در انتقادات دانشمندان هر علم مي‌توان ملاحظه کرد كه به اصلاح و بهبود روش‌ها منجر مي‌شود؛ مثلًا 
كلمنت و لاپلانت )1983(، با بيان فاصله‌اي كه بين فرايندهاي شناختي )مشاهده و تشخيص و تفسير( 
و نظريه‌هاي علمي ‌اثبات‌گرا وجود دارد، از آن به منزله بحران هويت روان‌شناسي ياد ميك‌نند. ايججان 
و همکاران )1996(، از مكتب روانك‌اوي به دليل بحران علمي اين مكتب به همین شکل انتقاد می‌کند 
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انتقاد  و يونيتف )1981( از گشتالت‌درماني و ميشل )1988( از مكتب رفتارگرايي نیز به همین شکل 
ميك‌نند )به نقل از باقري، 2008(.

۱- ادبیات موضوع

۱-۱- تاریخچه روان‌شناسی در ایران

پس از تأسيس دانش‌سراي عالي )1312(، دانشگاه تهران )1313( و دانش‌سراهاي مقدماتي براي تربيت 
معلمان، روان‌شناسي به صورت علمی جديد در ايران مطرح شد. علي‌اکبر سياسي و محمدباقر هوشيار را بايد 
از نخستين پيشتازان روان‌شناسي ايران دانست. کتاب سياسي با عنوان »علم‌النفس« يا »روان‌شناسي از لحاظ 
تربيت« و کتاب هوشيار با عنوان »سنجش هوش« يا »روان‌شناسي عملي« تقريباً به طور همزمان انتشار يافتند. 
در اين خصوص سيف )2000(، کتاب سياسي )1317( را اولين کتاب تأليف‌شده فارسي در حوزه روان‌شناسي 
تربيتي مي‌داند. همچنين کتاب روان‌شناسي پرورشي سياسي را شرکت سهامي انتشار كتب درسي در سال 

1320 شمسی چاپ کرده است.

به رغم شکوه آغازين، تا اوايل دهه 1340 ش. فعاليت چشمگيري در روان‌شناسي وجود نداشت و اين علم يا 
به عنوان بخشي از برنامه‌هاي رشته فلسفه و علوم تربيتي يا به صورت بخشي از دوره‌هاي تربيت معلم تدريس 
مي‌شد. دهه 1340ش. را بايد دهه گسترش سازماني روان‌شناسي در ايران ناميد، چون طي ده سال، دوره 
کارشناسی روان‌شناسي نخست در دانشگاه تهران و بعدها در ساير دانشگاه‌هاي ايران تأسيس شد. در دانشگاه 
تهران دوره کارشناسی‌ارشد روان‌شناسي به وجود آمد و مؤسسه روان‌شناسي بنا شد. برخي از اين تحولات، 
حاصل کوشش‌هاي محمود صناعي بود که در همان دوره پا به صحنه روان‌شناسي ايران گذاشت. خدمت بزرگ 
صناعي ترجمه کتاب »اصول روان‌شناسي« نوشته نرمان مان بود. او در پيش‌گفتار چاپ دوم کتاب مي‌نويسد: 

»بعضي از معلمان اظهار کرده‌اند که اين کتاب براي تدريس در کلاس ششم و تربيت معلم دشوار است. تصور 
مي‌کنم اين ايراد ناشي از آن باشد که در سال‌هاي اخير، تنبلي در کسب علم عادت ما شده است، چنان‌که 
کتاب‌هاي درسي دبيرستان گواه مي‌دهد. اين کتاب در مقايسه با کتاب‌هاي روان‌شناسي درسي فرانسه که ادعا 
مي‌کنيم برنامه ما به آن‌ها شبيه است، مي‌توان ديد که مشکل‌تر از آن‌ها نيست و علم بيشتري را به شاگرد 

نمي‌آموزد« )صناعي، 1963(.

۱-۲- دو جریان فکری متضاد در روان‌شناسی

اينك با گذشت هشت دهه )1397-1317( از آغاز روان‌شناسي در ايران، لازم است به دو جريان فکري کاملًا 
متضاد در اين رابطه اشاره شود: يک جريان ضمن انکار روش و شيوه‌هاي موجود روان‌شناسي، مي‌خواهد طرحي 
نو از روان‌شناسی ارائه دهد. اين جريان بيشتر خارج از فضاي حاكم بر روان‌شناسي دانشگاه، به اين رشته نگاه 
ميك‌ند و نوعي تحول و تغيير از بيرون را دنبال ميك‌ند. جريان فکري ديگر جرياني است که به‌شدت پاي‌بند 
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رعايت اصول علمي موجود است و هرگونه تخطي از آن را روا نمي‌دارد. بيشتر صاحب‌نظران فعال در دانشگاه‌هاي 
کشور طرفدار دیدگاه دوم هستند، چنان‌که آزادفلاح )2009( در اين رابطه در بخش سخن سردبير با عنوان 
»ابتذال روش‌شناختي« مي‌گويد: »در سال‌هاي اخير، گسترش کمّي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در حوزه 
روان‌شناسي، پيامدهاي مختلفي داشته است که توصيف اين پيامدهاي منفي چندان ضروري نيست، چون آثار 
آن به‌وضوح در عرصه‌هاي مختلف، درخور ارزيابي است«. از نظر او مهم‌ترين مشکلِ پژوهش‌هاي روان‌شناسي 
که از آن به عنوان »ابتذال« ياد مي‌کند، ضعف يا نبود چارچوب نظري در اين پژوهش‌هاست. از نظر او گاه 
پديده‌هايي بررسي می‌شوند که حلقه اتصال نظري براي آن‌ها تدوين نشده است و گاه به‌خطا خلاقيت علمي 
تلقي مي‌شوند. با توجه به اين دو جريان، جريان سومي از درون، ضمن پذيرش كاستي‌هاي روش‌شناختي و 
محدوديت‌هاي موجود، مي‌خواهد روان‌شناسي را در خدمت جامعه قرار دهد. بنابراين موضوع این بررسي اين 
است كه فرآیند بومی‌سازی چگونه است؟ از چه سطوح و مراحلی عبور می‌کند؟ علم روان‌شناسی از این نظر در 

ایران چه وضعیتی دارد؟ و چگونه مي‌توان بین نیازهای جامعه اسلامی ایران و روان‌شناسی پيوند برقرار كرد؟

۲- روش‌شناسی پژوهش

برای بررسي ديدگاه‌هاي مختلف از روش سندی‌تحلیلی استفاده شد. برای بررسي منابع بومي‌سازي‌شده 
به‌ویژه در دو دهه اخير، مجلات و كتب و برخي از مصاحبه‌هاي صاحب‌نظران مطالعه، فیش‌برداری و تحليل شد 

و با توجه به محتوايشان، هركدام سطح‌بندي و مبنای ارائه پيشنهادها شدند.

۲-۱- بومي‌سازي و سطوح آن با طرح ديدگاه‌هاي مختلف 

بومي‌سازي به معناي ايجاد تغيير در علم يا هر محصول وارداتي به منظور انطباق با جامعه مدنظر است 
که بسياري از متفکران كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه به آن توجه نشان داده‌اند. اين موضوع با 
علم بومي تفاوت دارد. به نظر باقري )2008(، بومي‌سازي )بومي‌شدن( به اين معناست که ما علومي را از 
جوامع ديگر بياوريم و آن را بر طبق نيازهاي فکري خود تغيير دهيم، اما بومي‌بودن يعني اينکه علوم از ابتدا 
در زمينه‌هاي فکري جامعه به وجود بيايد. خاستگاه اوليه علم بومي همان كشور است، ولي علم بومي‌شده 

خاستگاهي خارج از آن كشور دارد. 

برخي معتقدند علم همين كه وارد كي كشور مي‌شود بومي مي‌شود. مثلًا دركشور كامرون، پژوهشگري به 
نام نكملكي )2006( با بررسي محتواي نامه‌هاي خصوصي و بخش قدرداني پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، 
به بررسي اين موضوع پرداخته است كه به منزله سنتی فرهنگي در كامرون، تا چه حد از بزرگ‌ترها و افرادي 
كه در زندگي و موفقيت فرد نقش داشته‌اند، قدرداني شده است. از نظر پژوهشگر مذکور، توجه به اين ويژگي 
فرهنگي در پايان‌نامه‌ها نشان از نوعي بومي‌سازي است كه به طرز معني‌داري خود را در اين دو بخش از 
آثار فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها نشان مي‌دهد؛ يعني پژوهشگران و محصلان در رشته‌هاي وارداتي، برخي از 
شاخص‌هاي مهم فرهنگي خود را حفظ كنند. البته اگر براي بومي‌سازي سطوح مختلفي در نظر گرفته شود، 

چنين اقداماتي جزء سطوح پایين بومي‌سازي است. 
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در کشور ما، برخي از صاحب‌نظران روان‌شناسي معتقدند حفظ سنت‌هاي علمي مقدم بر بومي‌سازي است، 
چون اگر موضوعي پژوهشي مطرح شد که جواب‌گوي نياز جامعه و فرهنگ حاکم بود، ولي در چارچوب 
نظريه‌هاي موجود قرار نگرفت، ارزش طرح ندارد. اين مورد را مي‌توان از آثار و آرای آزادفلاح )2009( استنباط 
کرد. به همین دليل اين گروه از صاحب‌نظران با بومي‌سازي، اگر به معناي تغيير در محتوا و روش باشد، 

مخالف‌اند و در پژوهش تنها به استفاده از آزمودني‌هاي ايراني اکتفا مي‌کنند.

۲-۱-۱- سطح اول بومی‌سازی

سطح اول ناظر به ورود علم به جامعه ميزبان و استفاده از علم وارداتي روي آزمودني‌ها و طرح نظرات در 
چارچوب همان دانش وارداتي است. حتي در ترجمه متون سعي مي‌شود از اصطلاحات خارجي استفاده شود و 
بيشتر از يادگيرندگان انتظار مي‌رود خود را با فرهنگ وارداتي انطباق دهند. از نظر برخي از افراد همين که علم 
از زباني به زباني ديگر ترجمه شد و در فرهنگ جديد وارد شد، علم بومي مي‌شود، چون جامعه هدف فرق کرده 

است )پارسانيا، ميرسپاه و پناهي،2009(.

۲-۱-۲- سطح دوم بومی‌سازی

دومين سطح متصور مربوط به گسترش حوزه ترجمه متون علمي درعلوم انساني است. در اين سطح از 
بومي‌سازي، بايد در فرایند ترجمه متون علمي )کتاب‌ها، مقاله‌ها، سؤال‌هاي پرسش‌نامه‌ها و ساير ابزار گردآوري 
داده‌ها( از زبان بيگانه به زبان بومي، با توجه به وضعیت فرهنگي موجود در جامعه ميزبان، مطالب را بومي کرد. 
چنان‌که آلپتيكن )2006( در ترجمه متون داستاني از اصطلاحي به نام »بومي‌سازي فرهنگي« استفاده ميك‌ند. 
به نظر او بومي‌سازي فرهنگي یعنی انطباق معنايي و عملي و اجتماعي نشانگرهاي نوشتاري )لفظ‌به‌لفظ( و بافتي 
كه متن نوشتاري در آن داستان نوشته شده است، با فرهنگ يادگيرندگان. او در اين رابطه نمونه‌هايي را در 
فرهنگ كشور تريكه ذكر ميك‌ند. در اين سطح مترجمان متون بیگانه بايد تلاش كنند ضمن توجه به ترجمه 
يا تأليف نوشتار در بافت خودش، آن را با فرهنگ خوانندگان انطباق دهند؛ مثلًا براي يادگيرنده ايراني، مفهوم 

کيلومتر فهمیدنی‌تر از مايل براي سنجش مسافت است و غیره. 

در رابطه با اهميت اين سطح از بومي‌سازي، جليلي‌فر و عاصي )2008(، نشان دادند وقتي بر اساس نظريه 
آلپتيكن، براي يادگيرندگان زبان انگليسي ،بومي‌سازي فرهنگي در متون انگليسي صورت گرفت، درک افراد از 
داستان بهتر شد. بنابراين در اين سطح از بومی‌سازی، متن نوشتاري در بافت‌هاي مختلف اعم از ادبي، فلسفي، 
جامعه‌شناسي و روان‌شناسي هنگام ترجمه، با فرهنگ مخاطبان انطباق داده مي‌شود تا متن خارجي براي افراد 
ملموس‌تر شود. در متون روان‌شناسي موجود تا حدودي، آثار گنجي به این امر توجه کرده است. او هنگام طرح 
مفاهيمي مانند سازوکارهاي دفاعي، با نقل داستان‌هاي بومي و اشعار و ضرب‌المثل‌های ايراني، به ترويج اين 

روش كمك كرده است )گنجي، 1997(.

در سطح دوم، به‌ويژه با توجه به ضرورت ترجمه متون از زبان ديگر به زبان جامعه ميزبان، با توجه به محتواي 
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فرهنگي که به همراه هر زبان و هر متني منتقل مي‌شود، نوعي بومي‌سازي فرهنگي صورت مي‌گيرد. در اين 
سطح در اغلب مواقع، شاهد ترجمه‌هايي هستيم که شرايط اجتماعي ما را ناديده مي‌گيرند )اخوي راد، 2010(

۲-۱-۳- سطح سوم بومی‌سازی

در سطح سوم از بومي‌سازي بايد بين فرهنگ ميزبان و فرهنگ بيگانه‌اي كه علم از آن گرفته مي‌شود، نوعي 
داد و ستد برقرار شود؛ به گونه‌اي كه بتوان متناسب با اوضاع فرهنگي و اجتماعي كشور ميزبان، از يافته‌هاي 
علمي استفاده کرد. همچنین به صورت متقابل، يافته‌هاي علمي كشور ميزبان براي كشورهاي ديگر در‌كپذیر 
باشند و در چارچوب قواعد علمي آنان قرار گيرند. بنابراين هيچ کشوري نبايد تنها مصرف‌کننده نظريات علمي 
ديگران باشد. باید خودش هم خلاقيت داشته باشد. درنهايت ما بايد ضمن استفاده از نظريات ديگران، خود به 
توليد نظريات جديد، مطابق با نيازهاي خود بپردازيم. ملت‌ها نبايد تنها مروج انديشه‌هاي ديگران باشند، بلکه 

بايد نقش خود را در پيشرفت علم ايفا کنند )باقري، 2008(. 

دركشور چين تا حدي از اين روكيرد استفاده كرده‌اند و در عين حال به موضوع علم بومي هم پرداخته‌اند. 
بومي  روان‌شناسي  از  را  در چين  روان‌شناسي  بومي‌سازي  روكيردي  اساس چنين  بر   )2001( شِنگ  يهِ 
چين متمايز ميك‌ند و اولي را مستلزم نوعي داد و ستد مي‌داند، ولي روان‌شناسي بومي چين را نوعي از 
علم روان‌شناسي مي‌داند. نکته دیگر توجه به نقش دین در بهداشت روانی در کشورهای اسلامی است که 
اسماعیل و دسماک )2012( آن را مطرح می‌کنند. همچنین لمبرت و همکاران )2015( بر لزوم توجه به 

فرهنگ مردم در امارات متحده عربی، در روان‌شناسی مثبت‌گرا تأکید می‌کنند.

و مسائل خاص  و نظري، مشکلات  به چارچوب‌هاي علمي  توجه  در سطح سوم سعي مي‌شود ضمن 
جامعه ميزبان در قالب طرح‌هاي پژوهشي اجرا و براي حل آن‌ها از علم بومي‌شده استفاده شود. شماري از 
پژوهشگران دانشگاهي و کساني که به‌ويژه با مسائل اجتماعي درگير هستند از اين رويکرد دفاع مي‌کنند 

)حسيني ،1985؛ افروغ، 2005( 

۲-۱-۴- سطح چهارم بومی‌سازی

در بالاترین سطح، يعني سطح چهارم، از توليد علم بومي ياد ميك‌نيم که با بومي‌سازي تفاوت دارد. درسطح 
چهارم، ضرورت توليد علم بومي مطرح مي‌شود که از نظر روش‌شناسي و موضوع و محتوا با محيط اجتماعي 

هماهنگ است )افروغ، 2005(.

۲-۱-۵- توجه به سطوح مختلف در بومی‌سازی 

در پاسخ به اينکه بايد به کدام سطح از سطوح بومي‌سازي توجه شود، بايد در نظر داشت که اين موضوع، با 
توجه به نوع رشته، تاريخچه و منابع موجود در هر كشور فرق مي‌کند و در انتخاب سطح بومي‌سازي، توجه به 
اين عوامل اهميت ويژه‌اي دارد. مثلاً در بخش ترجمه ادبيات داستاني، بايد به سطح اول و تا حدودي به سطح 
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دوم توجه شود، در حالي كه در رشته‌هاي علوم اجتماعي و روان‌شناسي بايد به سطح سوم و چهارم توجه شود. 
در فلسفه و معرفت‌شناسي، توجه به سطح چهارم ضرورت بيشتري دارد. البته در اين رابطه بايد به تاريخچه و 
وسعت منابع نيز دقت كرد، مثلًا رشته‌هايي مانند روان‌شناسي و علوم اجتماعي با تاريخچه‌اي مفصل )بیش از 
نيم قرن فعاليت دانشگاهي( و وجود محققان و فارغ‌التحصيلان متعدد در سطح كارشناسي‌ارشد و دكتري، از 

بستر مناسبي براي رسيدن به سطح سوم برخوردارند.

در دهه‌هاي گذشته به دليل كمبود منابع درسی، ترجمه کتب نظریه‌پردازان مطرح جهان رویکرد رایج بود. 
ضمن ضروري‌بودن اين روش، براي بهره‌گيري از دانش‌های به‌روز در اين رشته‌ها، لازم است بر روكيرد سوم 
تأيكد بيشتري شود. هرچند در سطح ترجمه نيز بايد به سطح دوم بومي‌سازي توجه كافي شود. اين ضرورت‌ها 
در نوشتار و گفتار بسياري از صاحب‌نظران دانشگاهي وجود دارد كه در ادامه به آن‌ها پرداخته مي‌شود. اخوي 
راد )1388(، ضمن انتقاد از روكيرد ترجمه در علوم انساني، بومي‌سازي را به معناي توليد علم مي‌داند، به گونه‌اي 
كه پاسخ‌گوی نيازهاي جامعه باشد و براي حل معضلات جامعه به خواسته‌ها و تمايلات و نيازهاي فرهنگي و 
اخلاقي و بومي توجه كند. به نظر او، توسعه علمي به طور مجرد شكل نمي‌گيرد و زماني ميسر مي‌شود كه ميان 
آموخته‌ها و رفتار اجتماعي پيوند برقرار شود. ضعف نظريه‌پردازي در حوزه علوم انساني از اين نظر كاملًا مشهود 
است. راه‌حل آرماني اين است كه مفاهيم و نظريه‌هاي علوم انساني و رفتاري كه محور فعاليت‌هاي تربيتي و 

اجتماعي است، مبتني بر مفاهيم حاصل از پژوهش‌هاي بومي و پژوهشگران ايراني باشد.

 در بخش اول اخوي‌راد به سطح چهارم پرداخته است، ولي در بخش آخر به آن دسته از پژوهش‌هاي بومي 
اكتفا كرده است كه با ملاحظاتي مي‌تواند در سطح سوم قرارگيرد. از ديدگاه افروغ )2005(، بومي‌سازي 
بايد طوري باشد كه در پژوهش، مسلمان‌بودن، ايراني‌بودن و غیره نشان داده شود. علم بايد در قبال جامعه 
خود حساسيت داشته باشد. به نظر او علم نمي‌تواند ناب و بي‌توجه به زمينه‌هاي اجتماعي و مستقل از 

مكان و زمان باشد. 

2-2- اسلامی‌کردن علم به منزله بخشی از فرایند بومی‌سازی

در ایران بعضی از صاحب‌نظران، اسلاميك‌ردن علم را بخشي از فرايند بومی‌سازي مي‌دانند كه در اين رابطه 
دو ديدگاه مطرح است.

۲-۲-۱- دیدگاه اول: روش‌هاي مبتني بر جهان‌بيني اسلامي

كي ديدگاه ضمن انتقاد از شيوه علمي موجود در دنيا، روش‌هاي مبتني بر جهان‌بيني اسلامي را در پژوهش 
توصیه می‌کند كه به نظر مي‌رسد در سطح چهارم بومي‌سازي و در حوزه مباحث معرفت‌شناسي قرار گيرد. مثلًا 
ويسي )2005( با نقل ديدگاه عمادالدين خليل )1992( معتقد است اسلامي‌بودن معرفت يا اسلامي‌سازي 
معرفت به معناي كشف، تدوين، ابلاغ و نشر معرفت درباره جهان و زندگي انسان، از زاويه جهان‌بيني اسلامي 
است. به نظر او با افزودن عبارت‌هاي ديني به مباحث علوم اجتماعي و انساني و طرح آياتي از قرآن متناسب با 
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آن موضوع، اسلامي‌سازي دانش حاصل نمي‌شود، بلكه لازم است روش و قوانين علمي در اين رابطه بازسازي 
شود. در اين رابطه پارسانيا، ميرسپاه و پناهي )2009( با روكيردي مشابه، ضرورت تجديدنظر در روكيرد 
‌اثبات‌گراي )پوزيتيويستي( حاكم بر روش علمي غربي را مطرح ميك‌نند. ضرورت طرح مباحث معرفت‌شناسي 
فلسفي براي بومي‌سازي علم، از ملزومات توليد دانش بومي)سطح چهارم( است. احمدي )2009(، با رويکردي 
مشابه معتقد است نبود نظام معرفت‌شناسي مناسب و ديدگاه روشن درباره انسان، منجر به ايجاد نظريه‌ها و 
شاخه‌هاي مختلف و تکنيک‌هاي گوناگون روان‌شناسي شده و درنتيجه شکست و افول علوم انساني را به دنبال 
داشته است، اما اکنون وقت آن رسيده است که دين مقام و موقعيت معرفت‌شناختي مناسب خود را به منزله 
مأخذ و منبع پذیرفته‌شده براي روح و روان آدمي بازيابد. او به دليل طرح مسئله در بخش سخن سردبير، سند و 
مدرکي مبني بر شاخص‌هاي افول علوم انساني ارائه نمي‌دهد، که بهتر بود حداقل با ذکر نام و اسناد در پي‌نويس 

اين کار را مي‌کرد، ولي در ادامه توصيه مي‌کند: 

»بر روان‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعي مسلمان و عالمان ديني مسئول است که کنار هم جمع شوند 
و يک نظام روان‌شناسي منسجم و جامع به وجود آورند. بديهي است اين وظيفه‌اي سنگين است و کاري نيست 
که يک فرد يا جمعي محدود حتي يک نسل بتواند به عهده گيرد و آن را به اتمام برساند، بلکه يک تلاش علمي 
مستمر و فراگير و گسترده‌اي را طلب مي‌کند که پژوهشگران اين عرصه به‌خصوص کساني که در حوزه دين و 
روان‌شناسي صاحب فکر و انديشه‌اند، به‌تدريج براي توليد نظام منسجم گام‌هايي بردارند و آن را به جامعه علمي 

ارائه دهند« )احمدي، 2009(.

۲-۲-۲- دیدگاه دوم: روشي نظام‌مند و مبتني بر روش‌هاي علمي موجود 

ديدگاه دوم اسلاميك‌ردن را به معناي داشتن روشي نظام‌مند و مبتني بر روش‌هاي علمي موجود مي‌داند كه 
در عين حال تعارضي با تعاليم اسلامي ندارد و اوضاع جامعه اسلامي را به‌مثابه كيي از بسترهاي اجتماعي‌فرهنگي 
در نظر مي‌گيرد كه بيشتر موافق با سطح سوم بومي‌سازي است. مثلًا بوالهري )2003( دانشگاه اسلامي را 
دانشگاهي مي‌داندكه تمام وجوه و ابعادش موردپذيرش اسلام باشد و هيچ‌گونه مغايرتي با اصول و آموزش‌ها و 
استنباط‌هاي اسلامي نداشته باشد. در عين حال اين تعريف به معناي غيرعلمي، غيرپژوهشي يا غيرانساني‌بودن 

دانشگاه نيست )بوالهري، 2003(. در اين رابطه حسيني مي‌گويد: 

»درحقيقت علوم اسلامي تکميل‌کننده و هدايت‌کننده همه رشته‌هاي علوم به وسيله قراردادن آن‌ها 
داخل مدار حيات‌بخش توحيد و رنگ‌آميزي خاص آن‌ها بر اساس آموزش‌هاي توحيدي است. درنتيجه 
علوم اسلامي زحمات تمام محققان را ارج مي‌نهد و سعي مي‌نمايد با کشف موارد تناقض و نقص که به علت 
عدم توجه به آموزش‌هاي توحيدي پديد آمده است، محققان را ارشاد و نسبت به ايجاد حداکثر بازده، اقدام 

نمايد« )حسيني، 1985(. 

از نظر او بسياري از يافته‌هاي روان‌شناسي علمي جهان که در قرون متمادي نصيب جامعه بشري شده، همگي 
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موهبت‌هاي خدا هستند و در تدوين روان‌شناسي اسلامي به کار گرفته مي‌شوند و دليلي وجود ندارد که بخواهيم 
روان‌شناسي اسلامي را از صفر شروع کنيم. از نظر او تمام يافته‌هاي علمي روان‌شناسي که واقعاً به مرحله علم 
رسيده‌اند، الهي و اسلامي هستند، زيرا به بهترين وجه فرمايش پيامبر اسلام را که »خدايا، اشيا را آن‌چنان که 
هستند، به من بنمايان« فراهم می‌کنند )حسيني، 1985(. همچنين به نظر رضوي در سال 1986 )به نقل از 
حسيني، 2000( قرآن کريم علوم تجربي را تحريم نکرده است. آنچه دانشمنداني مانند غزالي درباره تحريم 
فيزيک و فلسفه و رياضي مي‌گويند، نظر شخصي آن‌هاست و نه نظر اسلام. صادقيان )2007( با رويکردي مشابه 
به تأليف کتابي به نام »قرآن و بهداشت رواني« اقدام کرده است. او در روش کار خود مي‌نويسد: »ابتدا با استفاده 
از منابع و کتاب‌هاي بهداشت رواني، موضوع شناسايي شد و سپس منابع اسلامي بررسي و بين اين مفاهيم 

تطبيق به عمل آمد« )صادقيان، 2007(.

اگر در زمینه بومي‌سازي، به ديدگاه اول اسلامي‌سازي نگاه کنيم،گام بلندي است که هنوز بسترهاي آن فراهم 
نشده است و چنان‌که احمدي )2009( اشاره مي‌کند، فرايندي است طولاني و نيازمند کار فراوان. شايد به 
همين دلیل باشد که در مجله روان‌شناسي و دين که با چنين رويکردي منتشر مي‌شود، مقالات اغلب رويکردي 
اثبات‌گرا )پوزيتيويستي( دارند و به موضوعات اسلامي و بر آزمودني‌هاي مسلمان تمرکز می‌کنند که در عمل 
سطح سوم بومي‌سازي را موردتوجه قرار مي‌دهد. نمونه مقالات شماره چهارم اين مجله عبارت‌اند از: »ساخت و 
اعتباريابي مقياس رضايتمندي زناشويي اسلامي«؛ »ساخت مقياس سنجش دنياگرايي )مسد( بر اساس متون 
ديني«؛ »بررسي سلامت رواني و رابطه آن با گرايش به اعمال مذهبي در بين دانشجويان«. در مجموع چنين به 
نظر مي‌رسد که در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت، بومي‌سازي در دانشگاه بايد بر سطح سوم تمرکز کند و در بلندمدت 

برای سطح چهارم برنامه‌ريزي کند. 

۲-۳- امکان‌سنجي بومي‌سازي در چارچوب روش‌شناسي اثبات‌گرايي و مابعد ‌اثبات‌گرايي )هرمنوتيک، 
انتقادي، پست‌مدرن و پساساختارگرايي(

۲-۳-۱- دیدگاه اثبات‌گرایی

روش‌شناسی اثبات‌گرايي )پوزيتيويسم( متأثر از انديشه‌های اوگوست کنت2 شکل گرفت و قاطبه متفکران 
علوم انسانی از آن استقبال کردند. کنت معتقد بود بشر براي يافتن علت امور سه مرحله را پشت سر گذاشته 
است: مرحله الهي که علت وقايع را به خدايان و رب‌النوع‌ها نسبت مي‌داد. مرحله فلسفي که مي‌کوشيد علت 
وقايع را با برهان‌های عقلي‌فلسفي و علت و معلولی بيابد و بالاخره مرحله علمي که بشر مي‌کوشد با استفاده از 
علم تجربی راه‌حل مسائل را بيابد. علم جديد تلاش می‌کند با استفاده از تجربه و آزمايش، مشکلات را حل کند. 
چنين علمي به تکنولوژي مي‌انجامد و بشر از فايده‌هايش بهره مي‌برد. به نظر کنت، علوم فيزيکي و زيستي بسیار 
پيشرفت کرده‌اند، چون براي حل مسائلشان به مرحله روش علمي )مرحله سوم( قدم گذاشته‌اند، اما متأسفانه 

2. Comte
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علوم انساني هنوز وارد مرحله علمي نشده‌‌اند.

 راه‌حل نجات علوم انساني پشت‌کردن به مرحله الهي و فلسفي و ورود به مرحله علمي است. تنها در 
اين صورت است که علوم انساني مي‌تواند عقب‌ماندگي‌هايش را جبران کند و به پيشرفت درخور ملاحظه‌اي 
برسد. پس علوم انساني بايد از تکنيک‌هاي رايج علوم فيزيکي و علوم زيستي مانند تجربه، آزمايش، سنجش و 
اندازه‌گيري، کمّي‌کردن، آمار توصيفي و استنباطي، مشاهده و تکرارپذير‌کردن استفاده کند )زندوانیان، 2012(. 
در پوزيتيويسم منطقی تنها گزاره‌های علمی معنی‌دار هستند، زيرا می‌توان آن‌ها را عملًا از طريق داده‌های 
تجربی يا مشاهده ارزيابی کرد. ليکن گزاره‌های دينی و فلسفی معنی‌دار نيستند، زيرا نمی‌توان آن‌ها را عملًا 
از طريق داده‌های تجربی يا مشاهده ارزيابی کرد )گوتک، 2001(. گزاره‌های دينی و فلسفی ظاهری شبيه 

گزاره‌های علمی دارند، اما چون تجربه‌پذیر و آزمودنی نيستند، مهمل و بی‌معنی‌اند.

 اين رويکرد به تولد آزمايشگاه‌ها در علوم انساني منجر شد. آغاز علم روان‌شناسي با تأسيس آزمايشگاه وونت 
در لايپزيک مقارن بود. تولد جامعه‌شناسي علمي نیز توسط آگوست کنت شناخته شد. در اين نگاه، جامعه و 
موضوعات انسانی مانند هر رخداد تجربی و طبيعی، زیر پوشش احکام عام و جهان‌شمول قرار دارد و بدين سان 
نتايج علوم انسانیِ حاصل از يک جامعه، بر جوامع ديگر تعميم‌پذير است )پارسانيا، 1383(. واتسون، ثرندايک و 
اسکينر با این نگاه در روان‌شناسي کوشيدند همه مسائل رواني را مشاهده‌پذير کنند، بنابراین روان‌شناسي به علم 
مطالعه رفتار و علل رفتار )رفتار به عنوان جزء مشاهده‌شدنی( تبدیل شد. ثرندايک )1910( با چنين ديدگاهی 

رفتارگرایی را علم کاملی می‌دید و آينده علم روان‌شناسی را اين‌گونه پيش‌بينی می‌کرد:

»علم کامل روان‌شناسی به ما همه چيز را درباره منش، رفتار و فکر افراد خواهد گفت، علت هر تغييری را در 
طبيعت انسان به ما خواهد گفت و نتيجه هر اقدام آموزشی را به ما خواهد گفت. علم کامل روان‌شناسی به ما 
کمک خواهد کرد تا از موجودات انسانی برای رفاه جهان استفاده کنيم، با نتيجه تضمينی مشابه آنچه ما اکنون 
در سقوط اجسام و تحليل عناصر شيميايي به کار می‌بريم. به همان نسبت که ما به چنين علمی دست میي‌ابيم 
بر روانمان مسلط خواهيم شد، همان‌طور که الان بر بخار و نور تسلط يافته‌ايم. پيشرفت و حرکت به سمت چنين 

علمی آغاز شده است« )ايزنر،1994(. 

رفتارگرايان جايگاه چندانی برای هشياری، هدف يا ساير انديشه‌های ذهن‌گرايانه قائل نبودند. بر رفتارگرايي روح 
ماشينی مسلط بود و رفتارگرايان موضوع خود را مانند ماشين می‌ديدند )شولتز و شولتز، 2005(. پوزيتيويسم 
عالم را قاعده‌مند می‌داند و انسان قادر است با حس و تجربه و عقل آن را بشناسد و مدعی جدايي واقعيت از 
ارزش است. روش‌شناسی اثبات‌گرا به پيشرفت علوم انسانی بسيار کمک کرد، اما پيامدهای ناگواری نيز در پی 
داشت. واضح است که در زمينه بومی‌سازی، امکان توليد علم بومی اسلامی )سطح چهارم( وجود ندارد، زيرا 
گزاره‌های دينی تجربه‌ناپذيرند. تنها بومی‌سازی در سطوح اول تا سوم ميسر است که از ترجمه آثار روان‌شناسان 
شروع می‌شود و در خوش‌بينانه‌ترين وضعيت به انجام تحقيق کمّی و اثبات‌گرا بر آزمودنی‌های مسلمان و ساخت 
ابزارها و مقياس‌های کمّی برای سنجش نگرش‌های مذهبی منتهی می‌شود. به نمونه‌هایی از این دست، در مجله 
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روان‌شناسی و دين اشاره شد. با اين همه، به‌تدريج ايرادها و نقص‌های ديدگاه اثبات‌گرا آشکار شد. 

۲-۳-۲- نقص‌های ديدگاه اثبات‌گرا

درواقع، علم محصولی فرهنگی و اجتماعی است و اين یعنی زمينه‌های فرهنگی و اجتماعی فقط امکان بروز و 
ظهور آن را فراهم نمی‌کنند بلکه علم صبغه اين زمينه‌ها را نيز به خود می‌گيرد. بنابراین با پذيرش اين رويکرد، 
نمی‌توان علم زاييده شرايط غرب را آورد و تمام و کمال در جای ديگر استفاده کرد )افروغ، 2005(. از جمله اين 

نقايص می‌توان به نکات زير اشاره کرد که درواقع ضرورت‌های بومی‌سازی و توليد علم بومی است:

الف( علم روان‌شناسی غربی با ديدگاه اثبات‌گرا و حتی مابعد اثبات‌گرا قادر به ارائه نظريه و تبيين مفاهيمی 
مانند شهادت، تزکيه نفس، تجليه نفس و تهذيب نفس نيست، در حالی که تحقيقات فراوانی درباره مفاهيمی 
مانند اعتماد به نفس و عزت نفس وجود دارد. به نظر فريمن شهادت‌طلبی نوعی تعادل‌جويي نابهنجار است، 
يعنی کار فردی که مرگ خودش را انتخاب می‌کند و به استقبال آن می‌رود، همان تعادل‌جويي روانی است 

منتها صورت نابهنجار پيدا کرده است )باقری، 1991(.

ب( نظريات مشاوره و روان‌درمانی برای تسکين آلام بازماندگانِ حوادث هولناکی مانند زلزله، تسونامی، 
جنگ و غيره راهکارهايي را ارائه می‌کنند که با باورهای دينی مسلمانان متضاد است. برای نمونه، در زلزله بم، 
برای تسکين روحيه دختران و پسران بازمانده از زلزله، روابط دوستی با جنس مخالف توصيه و آموزش داده 
شد و مبلغان مسيحی به تبليغ کليسا پرداختند، در حالی که بايد برای ارائه نظريات مناسب برای تسکين آلام 
بازماندگان، منابع اسلامی مطالعه شود که بر رفتارهايي مانند توسل به دعا، حضور در اماکن متبرک و انجام 

فرايض دينی در کنار راهبردهای آرامش‌بخشی مانند ازدواج تأکيد کنند )مهرام، 2009(.

پ( مطالعات انسان‌شناسان، مردم‌شناسان و قوم‌نگاران نشان داد که فرهنگ نقشی انکارناپذیر در رفتار )نقطه 
اتکای ديدگاه روان‌شناسی ‌اثبات‌گرايانه( دارد. مطالعات برانسيلاو مالينوفسکی3 در بين مردم تروبرياند نشان داد 
که عقده اديپ در بين تروبرياندها وجود ندارد، زيرا جامعه موردمطالعه او، مادرتبار و مادرسالار بود و مطابق 
نظريه فرويد اين عقده در جوامع پدرسالار اثبات شده بود. اين يافته مالينوفسکی نشان داد که عقده اديپ بر 
خلاف نظريه فرويد جهانی نيست و نمی‌تواند باشد. به بيان فلسفی حاصل استقرای ناقص است و به قول خواجه 
طوسی »ممکن بود که جزویِ ديگر باشد غير آنچه مذکور است بر خلاف جمله، و حکم کلی را نقض کند« 

)خوانساری، 2015(.

ت( حتی در موقع انجام تحقيق کمّی که محقق بايد به ارائه تعريف مفهومی و عملياتی از متغيرهای مستقل، 
تعديل‌کننده و وابسته بپردازد، نقش فرهنگ اساسی است. به بيان ديگر، در قسمت ترجمه، تعريف مفهومی 
سطوح اولیه بومی‌سازی نقش دارد، اما به نظر سرمد، بازرگان و حجازی )2009(، تعريف عملياتی متغيرها تا 
حد زيادی به ویژگی‌های مسئله تحقيق و فرهنگ محقق بستگی دارد و نمی‌تواند تمام معانی علمی مفاهیم را 

3. Malinowski.
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شامل شود. برای نمونه، مفهوم و مصداق جرم در اسلام و غرب بسيار متفاوت است. مثلًا داشتن دوست‌پسر و 
دوست‌دختر در غرب نشانگر رشد صحيح نوجوان و در جوامع اسلامی، نشانگر انحراف اخلاقی نوجوان است.

ث( بسياری از نظريات رشد )رشد شناختی پياژه، رشد شناختی اجتماعی ويگوتسکی، رشد اخلاقی کلبرگ، 
رشد اجتماعی اريکسون، نظريه فرويد( را اکثر روان‌شناسان به‌خوبی پذيرفته‌اند و کمتر درباره مبانی فلسفی 
آن‌ها تأمل کرده‌اند، اما نظرياتی وجود دارند که ناسازگاری آن‌ها با مبانی دينی‌فقهی اسلامی و شيعی آشکارتر 
است. مثلًا می‌توان به نظريه رشد ايمانی فاولر )1981( اشاره کرد که به‌صراحت به وابستگی ريشه‌ای آن به سنت 
مسيحی اشاره شده است )جارويس، 2006؛ زندوانیان، طیبی و رسولی، 2015(. فولر نظريه شش‌مرحله‌ای 
رشد ایمانی را ارائه می‌کند. گرچه نظريه فولر می‌تواند الگويي برای نظريه‌پردازی رشد ايمانی بر اساس منابع 

اسلامی‌شيعی باشد، برای بررسی وضعيت رشد ايمانی نوجوانان و جوانان مسلمان و ساير اديان کارايي ندارد. 

۲-۳-۳- دیدگاه‌های مابعد‌اثبات‌گرایی

در منظر دیدگاه‌های مابعد‌اثبات‌گرایی، علم و دانش متأثر از بافتار چندلایه اقتصادی، مذهبی، سیاسی و 
فرهنگی جامعه مولد علم است و متفکران هر علمی برای پاسخ به مسائل جامعه‌شان، به تولید نظریه و مدل، 
تعریف مفهوم و ساخت و اعتباریابی ابزار و تولید بسته آموزشی پرداخته‌اند. از این رو، نظریه‌ها جهان‌شمول 
نیستند و باید به تولید نظریه مناسب فرهنگ پرداخت. مطالعه نظریات مطرح بین‌المللی )مانند نظریه رشد 
شناختی پیاژه، رشد جنسی فروید( لازم است )نظریه کلان(، اما نه‌تنها امکان طرح نظریه‌های جدید و متنوع در 
دیدگاه‌های مابعداثبات‌گرایی وجود دارد، بلکه ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر. پس کلیه سطوح بومی‌سازی )چهار 
سطح( امکان‌پذیر است. البته این نظریات می‌توانند محدود و خرد باشند )نظریه خرد درباره ابعاد و مراحل تربیت 
جنسی دختران و زنان در اسلام برای برخورد درست با فرویدیسم و فمینیسم( )زندوانیان و دریاپور، 2013؛ 
زندوانیان و شمشادی، 2012(. در این رابطه استفاده از روش‌های تحقیق کیفی مانند گراندد تئوری را می‌توان 

مثال زد که نظریه بر اساس داده‌ها تکوین می‌یابد )بازرگان، 2009(.

اهمیت مسئله تولید علم بومی روان‌شناسی زمانی آشکارتر می‌شود که دریابیم خاستگاه و تکیه‌گاه فلسفی برخی 
از مفاهیم روان‌شناسی با اسلام زاویه دارند. برخی نظریه‌های یادگیری متأثر از روان‌شناسی تکاملی هستند. در 
پرسش‌نامه باورهای معرفت‌شناختی شومر، افراد دارای باورهای معرفت‌شناختی سطح بالا، بر این باورند که هیچ ارزش 
یا حقیقتی مطلق نیست و قائل به نسبی‌بودن دانش و شناخت هستند )برزگر بفرویی، 2014(. این در حالی است 
که مطهری )2002( در کتاب »مسئله شناخت«، به رد نظریه نسبی‌بودن حقیقت می‌پردازد و این نظریه را متعلق 
به ماتریالیست‌ها می‌داند. بی‌توجهی به نیازهای معنوی انسان در طبقه‌بندی نیازهای مازلو، چایلد و آلدرفر نمونه دیگر 
غلبه ماده‌گرایی است )زندوانیان، 2011(. سازه‌های هوش معنوی و اضطراب وجودی متأثر از اگزیستانسیالیسم 

هستند. حال مطالعه تبارشناسی مفهوم هوش معنوی غربی در نقل قول مستقیم زیر بسیار مفید است:

»هوش معنوی مجموعه‌ای از توانایی‌های ذهنی است که در رابطه با حالت وجودی و معنی‌داری شخصی است 
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و به سطوح متعالی از آگاهی گسترش می یابد« . هوش معنوی در ادبیات دانشگاهی روان‌شناسی را اولین‌بار در 
سال 1996، استیونز و بعد در سال 1999، ایمونز مطرح کرد )سهرابی و ناصری، 2012( و در جایگاه یکی از 
جدیدترین سازه‌ها در روان‌شناسی و علم مدیریت در مرکز توجهات قرار گرفت )مرعشی و همکاران، 2012(. 
از طرفی معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است که در قلب‌ها و ذهن‌ها و در آیین‌ها، به‌ویژه در آیین‌های 
مذهبی وجود دارد. به نظر وایالیکا )2012( حکیمان کاتولیک مثل آگوستین اظهار می‌کنند که خدا انسان‌ها را 
برای خودش آفریده و قلب‌های آن‌ها بی‌قرار است تا زمانی که در کنار او آرامش بگیرند و الهیات یهودی‌مسیحی 
حامی این عقیده است که انسان‌ها تصویری از خدا دارند که به طور بالقوه برتری خداجویی را دربر دارد. 
سرچشمه مفهومی معنویت غربی در الهیات یهودی‌مسیحی جست‌وجو می‌شود، در حالی که سرچشمه معنویت 
در اسلام، قرآن کریم و احادیث حضرت محمد )ص( در جایگاه پیامبر خداست. از نظر مسلمان، زندگی معنوی 
هم بر ترس از خدا مبتنی است و هم بر عشق به او هم تسلیم در برابر اراده خدا و هم جست‌وجو برای شناخت 
او که هدف نهایی آفرینش است. گوهر معنویت اسلامی با توحید پیوند می‌خورد. معنویت در قلب اسلام است 

و کلید آن فهم جنبه‌های مختلف آن است )رستگار و فرهنگی، 2006(.

در پژوهش مرعشی و همکاران )2012( تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی و اضطراب 
وجودی و هوش معنوی دانشجویان دانشگاه نفت اهواز بررسی شد. برای نمونه 112 نفر، به روش تصادفی انتخاب 
شدند در این پژوهش از پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ4 )2008(، بهزیستی روان‌شناختی ریف5 )1989( و 

4. King
5. Riff
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 Phuong-Mai Nguyen`s model of cultural theory-( تصویر 1. مدل انتقال نظریه، کاربرد فرهنگی فونگ‌مای نگیون
)practice transfer
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اضطراب وجودی گود6 )1974( استفاده شد. این پژوهش از نوع آزمایش میدانی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون 
با گروه گواه است. گروه آزمایش طی 15 جلسه 60دقیقه‌ای بر اساس 7 مرحله بسته آموزشی بوول7 )2004( 
آموزش هوش معنوی دیدند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بیانگر افزایش معنادار تمام مؤلفه‌های بهزیستی 

روان‌شناختی و هوش معنوی و کاهش اضطراب وجودی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه است. 

در مثال مطرح‌شده، پرسش‌نامه هوش معنوی کینگ، اضطراب وجودی گود و بسته آموزشی هوش معنوی 
بوول در بافتاری متفاوت تدوین شده‌اند و چند روان‌شناس مطرح کشور )نعامی، بشلیده، زرگر و غباری بناب( با 
دیدگاهی اثبات‌گرایانه آن را استفاده کرده‌اند. چنان‌که ودرز )2018( در مطالعه خود ضمن بررسی 16 مطالعه 
در ایران و 6 مطالعه )به زبان انگلیسی( در اردن، به طرح شباهت‌ها و تفاوت‌های مفهوم معنویت در غرب و 
خاورمیانه پرداخته است و نتیجه می‌گیرد در این گونه مفاهیم توجه به بافت اجتماعی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

در این راستا، فهم رابطه تکیه‌گاه‌های کلان فکری غرب )اعم از مذهبی، سنتی یا فلسفی( و نظریات جدید 
روان‌شناسی می‌تواند در تدوین راهکار و الگوی عمل به محققان داخلی کمک کند. برای نمونه، پیترسون و 
سلیگمن8 )1395( در کتاب »روان‌شناسی مثبت فضایل و توانمندی‌های شخصیتي« نکاتی را طرح می‌کنند 
که سابقه‌اش به افلاطون )عفت، شجاعت، حکمت و عدالت( و ارسطو )فضایل عقلانی و فضایل اخلاقی( )پاک 
سرشت، 2008( برمی‌گردد. همچنین تأثیرپذیری نظریه رشد شناختی پیاژه از فیلسوفی به نام کلاپارد9 سوئیسی، 
تأثیرپذیری نظریه رشد اخلاقی کلبرگ از نظریه اخلاقی کانت، تأثیر فردگرایی و جمع‌گرایی بر سازه‌پردازی‌هایی 

مانند خودکارآمدی فردی و خودکارآمدی جمعی باید عمیق‌تر مطالعه شود. 

مدل فونگ‌مای نگیون )2011( )تصویر شماره 1( سعی می‌کند بین جهانی‌بودن تئوری‌ها و پاسخ‌گویی به 
نیازهای موردی رابطه برقرار کند. گرچه همه نظریات نگاهی جهانی دارند )مبانی نظری بین‌فرهنگی(، برای 
یافتن راه‌حل مسائل، توجه به بعد فرهنگی نیز لازم است )مبانی نظری درون‌فرهنگی( ولی کافی نیست، زیرا 
پیچیدگی‌های زندگی در عمل، موضوعات خاصی را روبه‌روی ما قرار می‌دهد که لازم است در هر موضوع خاص، 

چشم‌اندازها و راه‌حل‌های متفاوت را ترکیب کنیم )کاربرد عملی، چندفرهنگی و خاص(. 

۳- یافته‌های پژوهش

۳-۱- چالش‌ها و فرصت‌هاي بومي‌سازي روان‌شناسی در ايران

۳-۱-۱- توسعه علمی در کشور

با توجه به آمار روزافزون دانشجويان تحصيلات تکميلي، مي‌توان از اين سرمايه‌هاي ارزشمند برای بومي‌سازي 

6. Good
7. Bull
8. Peterson & Seligman
9. Claparede
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دانش و طرح مشکلات موجود در کشور و در جوامع محلي بهره گرفت. بنا به گزارش دفترچه شماره دو راهنمای 
نفر در شاخه‌های مختلف   260 ،)2018( آموزش کشور  از سوی سازمان سنجش  انتخاب رشته دکتری 
روان‌شناسی در مقطع دکتری پذیرش خواهند شد. بنابراين برنامه‌ريزي براي هدايت 260 تز دکتری و چندین 

برابر در سطح کارشناسي‌ارشد فرصت مناسبي است که بايد از آن بهره گرفت.

با توجه به توان دانشگاه‌هاي مادر در آموزش نيروي متخصص در اين رشته، زمينه‌ها درحدي هستند که بتوان 
بر پايه افراد تربيت‌شده در سطح دکتري، پیگیری اين موضوع را از نظام آموزش عالي انتظار داشت. برخلاف 
ديدگاهي که هدف خود را حفظ معيارها و روش‌هاي علمي اثبات‌گرا مي‌داند و توجهي به مسائل اجتماعي 
نمي‌کند، ظهور روش‌هاي تحقيق کيفي و تحقيق آميخته، خود دليل محکمي است که در دانش کنوني دنيا 

رويکرد پاسخ‌گويي به نيازهاي جامعه مطرح است. 

ظهور روش‌هاي جديد پژوهش با تأکيد کمتر بر اصول روش علمي و با هدف پاسخ‌گويي به حل مشکلات در 
روان‌شناسي، مانند پژوهش در عمل )گال، بورگ و گال، 2016(، دليل محکمي است که نمي‌توان پاسخ‌گوي 
شرایط اجتماعي نبود و تنها دغدغه حفظ اصول علمي را داشت و تنها موضوعي را پذيرفت که ديگران )لزوماً 
غربي‌ها( راجع به آن حرفي زده‌اند. چنان‌که مطالعه جان‌علي‌زاده و سليمانی )2009(، نشان داد كه تعداد اندكي 
از آثار مرتبط با بومي‌سازي به امكان علم بومي و نيز بومي‌شدن علوم اعتقاد داشته و آن را عاملي اساسي براي 
توسعه علمي مي‌دانند. اين آثار بی‌توجه يا كم‌توجهي به شرايط اجتماعي و ارزشي و فرهنگي حاكم بر فضاي 

جامعه و نيز تلاش‌نکردن براي بومي‌سازي علم را از موانع تأثيرگذار بر باروري و توسعه علم قلمداد كرده‌اند. 

به عبارت ديگر، توجه به منظومه‌اي از عوامل ارزشي و فرهنگي و اجتماعي خاص در هر عرصه از زندگي، در فرايند 
توليد علم و بهك‌ارگيري يافته‌هاي علمي )بومي‌گرايي( و تلاش براي بازسازي نظريه‌ها و تحليل‌هاي علمي و بهك‌ارگيري 
فناوري‌هاي غيربومي، با توجه به الزامات و زمينه‌هاي بومي و ملي )بومي‌سازي علم(، عناصري مهم و مؤثر بر باروري 
و توسعه علم در ايران هستند. در برنامه‌های بازنگری‌شده وزارت علوم مورخ 91/12/13 در روان‌شناسی نیز در بخش 
نیازسنجی و ضرورت هدایت پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌ها برای حل مشکلات و مسائل جاری کشور، به ضرورت بومی‌سازی 

و توجه به نیازهای منطقه‌ای اشاره شده است )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،2012(. 

محدوديت در توليد دانش بومي در اين رشته، به دليل نبود روش مشخص و مدون و کارشناسان متخصصي 
است که وجاهت علمي آن‌ها را مراکز دانشگاهي تأييد کرده باشد تا در موضوع خاص بومي به منزله متخصص 
بتوانند راهنماي پژوهشگران باشند. به اعتقاد فراستخواه )2009(، پيش از استقرار سنت‌هاي نيرومند علمي 
و تحقيقاتي و آكادمكي، مواجهه با روكيردهاي پراكنده »‌نااثبات‌گرايي« و »مابعد ‌اثبات‌گرايي« به جاي اينكه 
موجب سنتز ثمربخشي از انديشيدن در باب علم شود، گفتارهاي مبهم بومي‌شدن علم و دانشگاه را در لفافه‌اي 
از نقد اثبات‌گرايي، نقد كميت‌گرايي و نقد ايدئولوژي »علم‌-‌آيين«، در دهه 1350 شمسی. موجب شد و به 
دنبال آن، ديگر بار به سبب هزينه‌هاي سنگين گفتمان »ايدئولوژك‌كيردن و آيينيك‌ردن علم« هرگونه بحث از 
نسبت علوم با واقعيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي بومي و محلي، به صورت نوعی تابو يا فوبياي شبه‌پوزيتيويستي 
درآمد. علت اين امر، از كي سو فقر نظري و از سوي ديگر آسيب‌پذيري زمينه‌اي و ساختاري جامعه ما بوده است، 
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بنابراین بايد در طرح اين موضوعات سنجیده‌تر حركت شود.

۳-۱-۲- ضرورت وجود زبان مشترک در تبادل علم

روش علمي بايد زبان مشترکي براي تبادل با دانشمندان ساير کشورها فراهم کند. حداقل در بخشي از 
يافته‌هاي بومي برای معرفي غناي فرهنگي و اسلامي ایران، استفاده از اين زبان مشترک ضرورت دارد تا به‌تدريج 
به معرفي روش‌ها و یافته‌هاي پژوهشي خاص خودمان منجر شود. به نظر مي‌رسد روش‌هاي موجود با تمام 
کاستي‌هايي که دارد، از اين ويژگي برخوردار است. بنابراين بهتر است ضمن بيان محدوديت‌ها، که معمولاً خود 
پژوهشگران هم به آن تأکيد می‌کنند، اين روش‌ها به‌تمامي کنار گذاشته نشوند تا به قيمت حل برخي از مسائل 
خاص و بومي، رابطه خود را با دانش جهاني قطع نکنيم. به هر حال حرکت در لبه مرزهاي دانش جهاني يکي 

از وظايف متفکران دانشگاهي و از جمله روان‌شناسان است.

هريک از سطوح بومي‌سازي، ارزش خاص خود را دارد و ارزش و انتظار ما براي تحقق هر سطح بايد متناسب 
با سطح امکانات باشد و نياز به تلاش جمعي علمي دارد. بنابراين حمله و تخطئه هر روش به بهانه غربي‌بودن و 
وارداتي‌بودن و نگاه يکسان از اين نظر به تمامي شاخه‌ها و رشته‌هاي علوم انساني، موضوعي است که مي‌تواند به 
جاي تسريع بومي‌سازي، فرايند آن را کند سازد. به‌ويژه آن‌طور كه يافته‌هاي تحقيق جان‌علي‌زاده و سليماني 
)2009(، نشان مي‌دهد 10 درصد اين آثار بررسي‌شده درباره علل بومي‌سازي‌نشدن، فقط به موانع درون فضاي 
اجتماعي علم و 20 درصد فقط به موانع بيرون فضاي اجتماعي علم توجه کردند، و 70 درصد به وجود هر دو 
نوع از مانع در جامعه ايران اشاره دارند. بر اين اساس، براي برون‌رفت از اين موانع، تلاش براي رفع هر دو نوع 
مانع ضروري است. بومي‌سازي فرايندي تخصصي است و محل طرح آن در سطوح پیشرفته تحصيلي دانشگاه 
و حوزه است. پس طرح آن با دانشجويان کارشناسي که هنوز پايه‌هاي دانش موجود را یاد نگرفته‌اند، موجب 

دل‌سردي و مسلط‌نبودن آن‌ها بر پايه‌هاي رشته روان‌شناسي مي‌شود. 

مسئولان نقش مهمي در فرايند بومي‌سازي دارند. اين کار مستلزم برنامه‌ريزي شورای عالی انقلاب فرهنگي و 
وزارت علوم از يک‌سو و ارج‌نهادن به پژوهش‌ها و علم‌محوري در تصميمات مسئولان اجرايي از سوي ديگر است. 
با تحقق اين موضوع، محققان احساس مي‌کنند به تلاش آن‌ها در سياست‌هاي خرد و کلان توجه مي‌شود. در اين 
مسیر، ايجاد فضايي از امنيت علمي و رواني براي انجام پژوهش، اهميت ويژه‌اي دارد. از آنجا كه رشته‌هاي علوم 
انساني با موضوع فرهنگ و جامعه ارتباط دارد، كيي از عوامل مهم در توسعه و رشد اين علوم، تحمل و مداراي نظام 
سياسي با پژوهشگران اين عرصه است )فاضلي، 2009(. بر اساس پژوهش مهاجري )1382( در حالي كه 70 درصد 
پژوهشگران حاضر به پرداخت هزينه‌هاي مادي پژوهش، و 20 درصد حاضر به پرداخت هزينه رواني آن هستند، تنها 

2 تا 3 درصد حاضرند هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي آن را پرداخت کنند )نقل از فاضلي، 2009(.

4- بحث و نتیجه‌گیری

بیش از نیم‌قرن از ورود علم روان‌شناسی به معنای جدید آن به کشورمان می‌گذرد. نیاز اجتماعی به این رشته 
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از یک‌سو و استقبال جوانان علاقه‌مند از سوی دیگر، بومی‌سازی این رشته را ضروری می‌کند. یافته‌های جدید، 
ارتباط با سایر دانشمندان و حرکت بر مرز دانش، نشان می‌دهد که همواره باید به جهت‌گیری چهار سطحی 
بومی‌سازی توجه کرد. پرداختن به سطوح سوم و چهارم )یعنی استفاده از روان‌شناسی برای شناسایی و حل 
مشکلات جامعه ایران و تولید نظریات بومی برای سازه‌های روان‌شناسی( بیش از سایر سطوح ضروری است، 
اما باید با کمک ترجمه، جدیدترین دستاوردهای روان‌شناسی روز توأمان مطمح نظر باشد. دوری از هریک از 
این سطوح و افراط و تفریط در آن‌ها نادرست است. بنابراین توصیه می‌شود دانشگاه‌ها و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی برای انجام پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌ها در هریک از سطوح برنامه‌ریزی کنند و آن‌ها را با مشورت‌کردن با 
اساتید صاحب‌فن به سمت بومی‌سازی هدایت کنند. نگاه جامع در این جهت نقش مهمی دارد. در این مسیر نه 
می‌توان از پژوهش‌های نوین جامعه علمی جهان دور بود و نه می‌توان آن‌ها را به‌تنهایی مبنای پژوهش قرار داد. 
تقسیم‌بندی سطوح بومی‌سازی در چهار سطح گفته‌شده و توجه به ضرورت‌های اجتماعی، می‌تواند در ایجاد 

پارادایم نوین خط‌مشی خوبی باشد. 

ملاحظات اخلاقي

پيروي از اصول اخلاق پژوهش

در این پژوهش که از نوع تحلیلی است، محققان نهایت تلاششان را در امانت‌داری و نقل مطالب کرده‌اند..

حامي مالي

 هزینه پژوهش به صورت شخصی و با گرنت دانشگاه‌های محل اشتغال )دانشگاه شهیدچمران اهواز و دانشگاه 
یزد( تأمین شده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش‌های پژوهش حاضر مشارکت داشته‌اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان، اين مقاله تعارض منافع ندارد.
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